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 نوکاوی مفهوم پوشش در گذار به دموکراسی 

  ۱محمّد شاهمراد 

  ۲۹/۰۸/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:         ۰۳/۰۷/۱۳۹۹تاریخ دریافت: 

  چکیده 

ای با توجه به تفکر غالب در همۀ اعصار مورد توجّه ایرانیان بوده و در هر دورهبی شک مسئلۀ پوشش، در  
آن زمان از حدود و ثغور خاصّی برخوردار بوده است. سعی شده تا در این مقاله از سه منظر: فقه، اخلاق و  

این منظر،    های آن بررسی شود. ازها و بایستیکلام حقیقت، این امر مورد کنکاش قرار بگیرد، و چگونگی
اند تا زن را  ها را که قصد داشتهمفهوم حجاب و تفاوت آن با لغت سِتر را بررسی کرده و غرض بعضی از فقه

ایم و در باب نوع پوشش اعراب در به واسطۀ همین برداشت نادرست، در خانه محصور کنند، بیان نموده
مستقیم به نوع پوشش آن عهد اشاره داشته،  صدر اسلام، همچنین شواهدی از آیات که به طور مستقیم و غیر  

ایم. سپس ادلّۀ احمد قابل در ظهور استحباب در پوشش سر و گردن را اجمالاً ارائه داده و از  سخن گفته
ایم. آنگاه، در رویکردی اخلاقی، حجاب اجباری و شناسان معاصر عرب، به این مهمّ پرداختهدیدگاه اسلام

ایم. پس از یابی کردهانسته و تفاوت بنیادین مبحث وجوب و اجبار را ریشهبی حجابی اجباری را مردود د
آن، تغییرات مفهوم امر عفیفانه در طیّ اعصار مختلف و مصادیق عینی آن را در قالب اشعار و افکار نشان 

رۀ کنونی  ایم تا نشان دهیم امر عفیفانه تخت بند زمان و مکان است و در دو ایم. علی ایّ حالٍ، کوشیدهداده
باشد؛ بلکه هم مرد و هم  عدم پوشش سر و گردن قبح اخلاقی ندارد و رفتار عفیفانه مختص به بانوان نمی

داری در رفتار خود را سرلوحه قرار دهند و با بیان رویکرد کلام سرانجام زن بایستی کفّ نفس و خویشتن 
چوب مشهورات منطقی، رفتار حیا ورزانه را  در مورد احکام کلیّ و باطنی و نیز، بیان این تغییرات در چهار 

ایراد  در همۀ شئون ظاهری و باطنی ملاک عمل قرار بدهند؛ و در نهایت بینش اهل حقّ را در این زمینه 
  ایم.کرده

  .حجاب، نوع پوشش، حقوق اولیّه، آزادی زنان، اجبار، حیاها: کلید واژه

 

 
  Mohammad.3shahmorad@gmail.comدانشجوی فلسفه و عرفان اهل حقّ.   -۱
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New interpretations of the concept of cover during transition to 
democracy 

Mohammad Shahmurad 1  
   Recive data: 2020/08/24       Accpte data: 2020/11/19 

Abstract: 

Dress code has always been important to Iranian People across all eras, and it has 
had its own limits and boundaries based on the dominant thought of each period. This 
article discus the topic from three perspectives: dress code from jurisprudential, 
ethical, and theological perspectives to shed light on its requirements and qualities. 
Therefore, the concept of hijab and its difference from covering was explained, and 
it is also explained that some Islamic jurists have intended to confine women at home 
based on this erroneous perception. With regard to the Arab dress code after the 
advent of Islam, some Quranic verses were presented that mentioning directly or 
indirectly the dress code of that period. Then, Ahmad Ghabel's views about the 
recommendation of covering the head and neck were explained and analyzed from 
the viewpoint of contemporary Arab Islamologists. Using an ethical approach, both 
the compulsory hijab and mandatory non-observance of the proper Islamic dress code 
were rejected and the difference between necessity and compulsion were analyzed 
thoroughly. Then, the changes in the concept of chastity were explained during 
different periods and their instances were indicated in poems and thoughts. 
Furthermore, it was explained that chastity changes as temporal-spatial conditions 
change, and in the present time, it is not morally immodest if the head and neck are 
not covered, and chastity is not merely for women, rather both men and women 
should have abstinence and restraint. They should also have chastity in their 
appearance and behavior. Finally, Islamic scholastic theology was explained in terms 
of general and esoteric rules, and the changes in logical well-known rulings were 
described from the viewpoint of Yarsanism. 

Keywords: Veil, Type of cover, Basic rights, Women's freedom, Coercion, Modesty. 
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  مقدّمه 

منطقی در این دوره، کنیم که جامعه آبستن التهابات فراوانی است و اجبارهای غیردر روزگاری زیست می
اعتراض تا زنان و دختران جامعه در صدد  با موجب شده  آیند و  بر  احقاق حقوق خود  های مدنی در پی 

نمادین چون حجاب بر سر چوب کردن یا سوار شدن بر موتور سیکلت و... خواهان حقوق برابر با  اعمالی  
مردان باشند. در این میان اموری چون لجاجت، دین ستیزی بر اثر نفرت و ریاکاری از منشأ اجبار، مزید بر  

ش فرض این مقاله   علت شده  تا یک خواست همگانی برای ایجاد دموکراسی در جامعه به وجود آید. که پی 
کند؛ که ما با نظامی دموکراتیک و دولتی سکولار مواجه باشیم و  هم در حول محور چنین  ایّامی گردش می

از شرایط آن بهره ببریم. و آنگاه از خود خواهیم پرسید که رویکرد دین حقیقت در مواجهه با این دوران چه  
ظایفی بر دوش خواهند داشت و طبق رویکرد کلام چه  خواهد بود؟ و سادات و پیران ما در این برهه چه و 

ی بندی شده، که همهرفتاری خواهند کرد؟ شاید به جرأت بتوان إذعان کرد که تا کنون مطلبی مدوّن و دسته
اطوار و عوارض ذاتی این مبحث را مورد نقد و کنکاش قرار دهد، ارائه نشده است و یا اگر مطالبی افواهاً به  

ه بر پایۀ مستندات علمی نبوده است و یا اینکه پیشینۀ فقهی و صبغۀ اخلاقی آن را در نظر زبان آورده شد
ایم تا رویکرد دین حقیقت را با استناد بر مبانی کلام سرانجام بدست  . لذا ما در این مقاله کوشیدهنگرفته است

  آوریم و سپس این امر را در قالب راهکاری مستدل ارائه نمائیم. 

  یرانی پیش از اسلام پوشش زنان ا

ها، نقوش فرش، پارچه و نقش  ها، سکهبا استناد به مدارک به دست آمده از دوره هخامنشیان، مانند تندیس
از آنبرجسته ایران منتقل شدههایی که تعدادی  از  به خارج  های برخی از تاریخ نگاران، اند، و یا نوشتهها 

ایر می زنان  پوشاک  که  کرد  برداشت  چنین  لباستوان  از  عبارت  فراخ،  انی  گاهی  و  پا  قوزک  تا  بلند  های 
ریشهپیراهن یا  ساده  صورت  به  پا  ساق  پایین  تا  ساده  آستینهای  با  و  استدار،  بوده  کوتاه  یا  بلند   های 

  ). ۴۷۴:۱۳۴۰(راوندی،
تین دار های زنان ایرانی در دوره اشکانی عبارت از پیراهنی بلند تا به روی زمین، گشاد، پُرچین، آسلباس

پوشیدند و قدّ آن  اند که روی اوّلی مییا بدون آستین و یقه راست بوده است. همچنین پیراهنی دیگر داشته
می سر  چادری  پیراهن،  دو  این  روی  است.  بوده  باز  یقه  ضمناً  و  کوتاه  اوّلی  به    اندکردهنسبت 

  ). ۱۴۱:۱۳۸۵(حجازی،
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رسد که بانوان ساسانی، پیراهن بلند  دیگر با هم، به نظر میبا مقایسه چندین نقش سنگی آناهیتا و نقوش 
  بستند ها، مانند بانوان اشکانی، جمع کرده، میاند و آن را با نواری در زیر سینهپوشیدهبسیار پرچین و گشاد می

پا کردند که تا به وسط ساق  ). زنان عهد ساسانی گاهی چادرِ گشاد پرچین به سر می۳۰۷:۱۳۴۳(ضیاء پور،
  ). ۱۹۸:۱۳۸۵(حجازی، رسیده استمی

  بخش اول: بررسی آراء فقهی و آیات قرآنی

ی ما از لفظ پوشش به جای به کار گیری لفظ حجاب در این مقاله به دلیل عدم استعمال آن علت استفاده
به  در آیات قرآنی در معنای رختِ پوشش بدن انسان است زیرا این لفظ در زبان عربی و هم در زبان قرآن  

ضمن سخن از چگونگی  ،  ی مریمسوره  ۱۷و    ۱۶به طور مثال، در آیات    معنای پردۀ خانه و سکونتگاه است.
باردار شدن مریم عَذراء ، گفته شده که از شهر بیرون رفت و در سمت شرقی شهر یک حجابی دور از مردم 

   بر خود زد:
َ
ا وَاذْکُرْ فِي الْکِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أ هْلِهَا مَکَانًا شَرْقِی۱۶    رْسَلْنَا

َ
خَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأ فَاتَّ

ا  لَ لَهَا بَشَرًا سَوِی   ۱۷إِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّ
مْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَیٰ قَ   اما در یٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّ مْ قرآن برای پوشش زن واژۀ "سِتر" آمده است:حَتَّ وْمٍ لَّ

ن دُونِهَا سِتْرًا   هُم مِّ خورشید ] را [ چنین ] یافت جایگاهِ برآمدنِ خورشید رسید. [  تا آن گاه که به   ۹۰نَجْعَل لَّ
  کرد که برای ایشان در برابر آن پوششی قرار نداده بودیم. که بر قومی طلوع می

داند که در سو است نمیپس حجاب یک پردۀ ضخیمی است که وقتی کشیده شود کسی که در این  
گذرد. ولی سِتر پردۀ نازکی است که بر جسمی کشیده شده است و آن جسم در پشت آن چیست و چه می

عین آنکه در برابر دیدگان است، به طور کامل مکشوف نیست ولی به وسیلۀ ستری که بر رویش کشیده  
این  ، معنای سخنحجاب داشته باشدییم: که زن باید  لذا اگر ما، بگو   شده است قابل تعریف است. مان 

او خبر نداشته باشد. ولی وقتی میاست که زن باید از دیده از  گوییم: که باید سِتر  ها نهان باشد و کسی 
کنیم که همان پوشیده بودنِ بدنش باشد. به همین سبب است که  داشته باشد، مفهوم دیگری را منظور می

کنندگان اولیۀ احکام اند نه "حجاب" ؛ زیرا تدوینۀ "سِتر" را به کار بردهفقهای اولیه برای پوشش بدن زن واژ 
  ). ۶:۱۳۸۳(خنجی، اندشناختهفقهی تفاوت حجاب و ستر را به خوبی می

ئل گوید:«ابن خَلدون کلمه حجاب را به معنی پرده و حامرتضی مطهری در کتاب مسألۀ حجاب می 
کلمه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است.  . استعمال  است  به کار برده  -نه پوشش    -

مخ و  قدیم  " در  کلمه  فقهاء  اصطلاح  در  معنیصوصا  به  که  است  سِتر"  است.  به،  پوشش  رفته    »کار 
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بریم در همان معنای موضوع آن  لذا ما واژۀ حجاب را به تبعیت از جامعه به کار می  )۴۳۰:۱۳۸۰(مطهری،
  یعنی ستر است. 
اند، که  اند منظور خاصی داشتهکار بردهفقاهت که بعدها حجاب را برای پوشش بدن به    همۀ مدعیانِ 

های دوران پیامبر دور از دید مردهای بیگانه  چیزی بسیار بالاتر از سِتر بوده تا حدی که زن را برخلاف زن
از زننگاه می بسیاری  آنکه  بازارها کالا میداشته است؛ حال  پیامبر در  زمان  ها فروختند، عموم زنها در 

ها ها دارای مالکیت شخصی بودند، آنهای اجتماعی شرکت داشتند، زندوشادوشِ مردها در اغلب فعالیت
که ثروتی داشتند؛ دارای کنیز و غلام بودند، که خودشان خریده بودند (و البته ثروتمندها، هم در میان مردها  

ی برخوردار بودند که سوار بر خر در شهر  ی هاآزادیها از چنان  نها، بسیار اندک بودند)؛ و ز و هم در میان زن
ای از مردی خواستگاری کند؛ که این آخری را افتاد که یک زنِ بیوه در کوچهرفتند، و گاه اتفاق میمی
قرآن نیز    که تا آخرین سال حیات پیامبر رواج داشته است، و درتوانیم در رسمِ «هبۀ نفس» بازبخوانیم  می

بِی  سخن   اند. » رفته، که داستانش را اهل سیره آورده۱از «إمرأه وَهَبَت نَفسَها لِلنَّ
سبب فقر عمومی، معمولا پوشش درستی نداشتند،   در بخش اعظم عربستان، بهها در زمان پیامبر  عرب

بسیار بودند زنی که جز یک  یهابسیار بودند زن نیمهیهادست رخت نداشتند، و  نیمه    ی که  برهنه بودند؛ 
و جانورانِ کوچکِ کویری چیزی برای خوردن    برهنه بودنِ مردان و زنان طوایفِ بیابانگرد که جز شیر شتر

ها بعد از ظهور اسلام نیز برحالِ خود یافتند و هیچ درآمدی نداشتند، یک امر معمولی بود که حتی تا قرننمی
ها در برهنه بودنِ دختربچه  کاست. نیمهها نمیی آنیو پارسا  و اسلام  بود؛ و این وضعیتِ همگانی از ایمان

نُه ساله معمولا یک    های مورخانِ تاریخ اسلام قابل مطالعه است. دخترهای هشتزمان پیامبر در گزارش
نرم پوستِ  بسته میتکه  برمیانشان  بز  «حَوف» میکردۀ  بهشد که  و  بود. عایشه در    نامیدند،  لُنگیته  شکل 

جَنی وَ عَلَیَّ حَوف«گوید که حوف برمیان داشتم  ی روزهای خواستگاری پیامبر از خودش مییادآور .  »فَتَزَوَّ
توانستند پشم شتر و موی  مردانی که میها همین بود و جز این پوششی نداشتند.  لباس بسیاری از دختربچه

تهیۀ  برای  بزرگسال  بُز  خانوادهرختِ  از  های  معمولا  آورند  فراهم  که  خوشبختشان  کسانی  و  بودند.  ها 
دار کردنِ لباس نزد   دار و پاچه  ثروتمندها بودند. دوختن و آستین  جامۀ کرباسی از بازار بخرندتوانستند  می

داد  ها رختِ معمولی و عمومی را تشکیل میمردمِ عربستان یک امرِ نُدرتی و اشرافی بود. آنچه نزد عرب
پیچیدند  شد، و دیگری بر کمر میپیچیدند و «رداء» نامیده میتن می  اغلب دو تکۀ پارچه بود که یکی بر

 
كَ مِن دُ  ۱ ن یَسْتَنکِحَهَا خَالِصَةً لَّ

َ
بِيُّ أ رَادَ النَّ

َ
بِيِّ إِنْ أ ؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّ ةً مُّ

َ
  ۵۰احزاب،ونِ الْمُؤْمِنِینَ  . وَامْرَأ
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کنند. این لباس  ها در مراسم حج بر تن میو «إزار» نام داشت. این إزار و رداء همان است که اکنون حاجی
یز  اند، لباس رسمی نتغییر ماندهگونه که حج و مراسمش بیسنتی از همان زمان برجا مانده است تا همان

. در احکامِ فقهی، حدِ مراعات «سِتر» برای مردها ۱بدون تغییر مانده باشد و همچون لباسِ آن روزگاران باشد 
ها از سر تا پا است. با تعریفی که برای سِتر مرد آمده است، اگر مردی فقط میانۀ ناف و زانو است، و برای زن

میانش را از زیر نافش تا بالای زانویش پوشیده باشد و  سانتیمتر که    ۷۰تا    ۶۰بند به عرضِ  با یک پارچۀ میان
بی هیچ پوشش دیگری برای نماز در مسجد حاضر شود، «سِتر شرعی» را مراعات کرده است، و بیش از 
این اجباری نیست. هرچند که قرآن در یک آیه به مؤمنین دستور داده که با سر و وضع آراسته به مسجد  

بند که فقط میان ناف تا زانو را پوشیده باشد نیز جایز د با یک پارچۀ میانبروند، ولی حضور مرد در مسج 
مانَد که حاضر شدنِ مرد در بیرون مسجد نیز با چنین رختی جایز است. و اگر  است. پس جای جدال نمی

رسد؛  شلوارِ گشاد نیست که تا روی زانو می  بخواهیم این پوشش را امروزی کنیم چیزی بیشتر از یک نیم
  .۲اند بستهشلوار مرسوم نبوده بلکه لنگیته میولی در زمان پیامبر شلوار و نیم

هَ خَبِیرٌ   زْکَیٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّ
َ
لِكَ أ بْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰ

َ
وا مِنْ أ لْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ وَقُل   ۳۰بِمَا یَصْنَعُونَ  قُل لِّ

لْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ   مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُ لِّ
َّ

 یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلا
َ

بْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا
َ
رِهِنَّ عَلَیٰ  مِنْ أ

وْ 
َ
وْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أ

َ
وْ آبَائِهِنَّ أ

َ
 لِبُعُولَتِهِنَّ أ

َّ
 یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلا

َ
وْ بَنِي  جُیُوبِهِنَّ ۖ وَلا

َ
وْ إِخْوَانِهِنَّ أ

َ
بْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أ

َ
وْ أ

َ
بْنَائِهِنَّ أ

َ
 أ

ولِي  
ُ
ابِعِینَ غَیْرِ أ وِ التَّ

َ
یْمَانُهُنَّ أ

َ
وْ مَا مَلَکَتْ أ

َ
وْ نِسَائِهِنَّ أ

َ
خَوَاتِهِنَّ أ

َ
وْ بَنِي أ

َ
ذِینَ  إِخْوَانِهِنَّ أ فْلِ الَّ وِ الطِّ

َ
جَالِ أ رْبَةِ مِنَ الرِّ ِ

ْ
الإ

وَ  زِینَتِهِنَّ ۚ  مِن  یُخْفِینَ  مَا  لِیُعْلَمَ  رْجُلِهِنَّ 
َ
بِأ یَضْرِبْنَ   

َ
وَلا سَاءِ ۖ  النِّ عَوْرَاتِ  عَلَیٰ  یَظْهَرُوا  هَ  لَمْ  یُّ

َ
أ جَمِیعًا  هِ  اللَّ إِلَی  تُوبُوا 

کُمْ تُفْلِحُونَ    ۳۱الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّ
تر گاههاشان را نگهبان باشند، این برایشان پاکیزهشرمبه مردانِ مؤمن بگو که چشمانشان را فرازیر کنند و  

می که  آنچە  از  الله  و  است.  کنند  فرازیر  را  چشمانشان  که  بگو  مؤمن  زنانِ  به  و  است.  باخبر  کنند 
گاههاشان را نگهبان باشند، و زیورهاشان را در معرض دید [مردانِ بیگانه] قرار ندهند مگر آنچە که در  شرم

هاشان بزنند. و زیورهاشان را در معرض دید قرار ندهند مگر  هاشان را بر گریبانواشامهمعرض دید است. و  
پسرانِ   یا  برادرانشان  یا  شوهرانشان  پسرانِ  یا  پسرانشان  یا  شوهرانشان  پدرانِ  یا  پدرانشان  یا  شوهرانشان  برای 

ان یا مردانِ وابسته به خودشان که نیاز برادرانشان یا پسرانِ خواهرانشان یا زنانشان (یعنی عمومِ زَنان) یا غلامانش

 
 . همان  ۱

  امیرحسین خنجی در مورد حجاب، نسخه الکترونیکی،پی دی اف  . ۲
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بگو] پاهاشان را به زمین  [دانند. و  گاههای زنان چیزی نمیهائی که هنوز دربارۀ نهانجنسی ندارند، یا بچه
می نهان  که  زیورهائی  که  همهنکوبند  شود.  شناخته  که  دارند  باشد  مؤمنان!  ای  برگردید  الله  سوی  به  تان 

  )سورۀ نور  ۳۱  و ۳۰آیۀ  (رستگار شوید. 
ها بر زلف و دست و گردن و سینه و مچِ پاهایشان قرار «زینت» همان زیورهای معمولی است که زن

إلاّ ما  «بینیم که «آنچه در معرض دید است» از ضرورتِ پنهان داشتن مستثنا شده است  اند؛ و میدادهمی
رهای روی چادر نیست؛ زیرا زیورِ زنانه ، روی . جای هیچ جدالی نیست که «ما ظَهَرَ مِنها» زیو »ظَهَرَ مِنها 

  شود. رخت چادر نمی
بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیوبِهِن). «خِمار»   (وَلْیَضرِبْنِ  مسئلۀ دیگر در این آیه، دستور زدنِ خِمار برگریبان است 

لا نازک ها معمو شود. خمارِ زنشکلی است که در زبان فارسی «واشامه» نامیده میهمان تکه پارچۀ مستطیل
اند. خِمارِ مرد نشانۀ برجستگی او  و نسبتا شفاف بوده. در زمان ظهور اسلام برخی از مردها نیز خِمار داشته

از مردها که معمولا همیشه خِمار داشتهبوده، زیرا معلوم می ثروتمند است. برخی  او  اند صفت  داشته که 
شان اغلب علتِ فقرِ همگانیا در زمان پیامبر اکرم بههاند (یعنی دارندۀ خِمار). عربگرفته«ذوالخِمار» می

دهند که پیامبر اکرم موی بلند داشته و گاه اند. روایاتی نیز نشان میبافتهاند و معمولا گیسو میسر بوده  برهنه
  پیچیدهدهد که پیامبر عمامه برسر میهائی نیز خبر از آن میبافته است. در عین حال روایتچهارگیسو می

  است.   
زْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِكَ  

َ
بِيُّ قُلْ لأِ هَا النَّ یُّ

َ
أ دْنییا 

َ
نْ یُعْرَفْنَ فَلا    أ

َ
أ

هُ غَفُوراً رَحیماً    احزاب ۵۹ یُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللَّ
هایشان را اندکی پائین بکشند. این بهترین  مؤمنین بگو که جِلباب  هایها و دخترانت و زنای پیامبر! به زن

  راه است برای آنکه شناخته شوند، و اذیت نگردند. الله همیشه آمرزگار و مهرورز است. 
آمدنِ این رهنمود یک سببی و داستانی دارد که مربوط است به اذیت شدن یکی از زنانِ پیامبر، دقایقی پس 

های پیامبر البته با  گوشِ پیامبر. زنوچه توسط عمر ابن خطاب، و رسیدنِ خبرش بهاز غروب خورشید در ک
دانیم. عائشه گفته  را ما از داستانِ إفکِ عایشه میاند؛ و اینرفتهچراغ و با کنیز برای قضای حاجت بیرون می

یعنی گودالی و دیوارکی  ها هست را برایمان درست کنند (ها این چیزها که در خانهکه ما پیش از آنکه عجم
رسید برای قضای حاجتمان به  گرفتیم و چون شب میبرای قضای حاجت در خانه) روزها خودمان را می

خوردیم.  رفتیم، و روزها برای آنکه بتوانیم خودمان را نگاه داریم خوراک سَبُک میزمینی به نام مَناصِع می
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نامیم در های دوران خلافت عُمر چیزی که ما مستراح مینیمهیعنی مردم مدینه در زمان پیامبر و ابوبکر تا  
ها طوری بینیم، در آیۀ بالا گفته شده که زنبه هرحال، چنانکه می  اند. شناختهاند و نمیان نداشتههاش خانه

ند  جای زنانی تصور نک  ها را اشتباهی بهبیند بشناسدشان و آنها را میکه آن  جلبابشان را بپوشند که کسی
. عبارتِ «ذلک اَدنَی اَن یُعرفنَ» صریح  و آشکار    »ذلک اَدنَی اَن یُعرَفنَ، فَلا یُؤذَین «ها نظر دارد  آنکه به

زنمی که  است  بهتر  که  ازگوید  وقتی  می  ها  بیرون  کسی  خانه  که  باشد  طوری  میروند  بیندشان  که 
باشند که از این آیه مفهوم چادرپیچ کردنِ سراسر ها علاقه داشته  بشناسدشان تا اذیت نشوند. شاید بعضی

عامیانه فارسی  ترجمۀ  که  قم  مجتهدان  از  یکی  حتی  و  کنند؛  استنباط  را  کرده، بدن  منتشر  را  قرآن  از  ئی 
های زمان پیامبر  را با چادر تطبیق بدهد، انگاری عرب  «جلباب» را «سرانداز گشاد» ترجمه کرده است تا آن

نوشته  اند! در اوائل سدۀ چهارم هجری که طبری تفسیرش را در بغداد می  شناختهاو را می  چادرِ زنانۀ زمانِ 
» اختلاف نظر وجود داشته، و طبری بی آنکه برداشت   برسرِ برداشتِ مفسرین از «یُدنین علَیهِنَّ مِن جَلابیبِهِنَّ

ند منظورِ این بخش از آیه آن است اگفتههائی را نقل کرده که میخودش را بگوید از زبان دیگران روایت
شان پائین بکشند. توجیهش را نه خودِ طبری بلکه از زبان ها با جلبابشان روی سرشان را تا روی پیشانیکه زن

روند پوشششان طوری باشد  جائی میهای آزاده وقتی بهاند منظور قرآن آن بوده که زنها آورده که گفتهاین
دارند و نباید    ها شوهر گیرند بدانند که اینعلوم باشد، و مردمی که در راهشان قرار میکه تفاوتشان با کنیزها م

دانیم که  کنیز بپندارندشان و دنبالشان کنند. ولی همین توجیه یک تناقضی را درخود دارد، و آن اینکه ما می
کالای اشرافی بوده،  در زمانِ پیامبر که حتی رختِ ساده هم به علتِ گران بودنش برای مردم مدینه یک  

اغلبشان ژندهکنیزها رخت درست و حسابی نداشته نیمهاند و  های اند و تمایزشان با زنبرهنه بوده  پوش و 
ها باید جلبابشان را اندکی پائین بکشند  گوید که زنشوهردار کاملا قابل درک بوده است. دیگر آنکه قرآن می

. اگر سراسرِ بدنِ زن در »ذَلِکَ أدنَی اَن یُعرَفنَ فَلاَ یُؤذَینَ «شان کند  بیند بتواند شناسائیها را میتا هرکه آن
شود تصور کرد که هم به زنان  بیند تواند شناخت؟ آیا میکه اورا از دور می   گونه کسی درونِ چادر باشد چه

بیند بشناسدتان، و دستور داده شده که جلبابتان را باید طوری برسرتان اندازید که هرکس شما را از دور می
ها دستور داده شده که چادرتان را طوری برخودتان بپیچید که چشم کسی به سر و رویتان  درعین حال به آن

  ) ۸:۱۳۸۳(خنجی،  نیفتد؟
، شاگرد مرحوم آیت الله منتظری بود و از ایشان اجازه نامه اجتهاد داشت و در مسائل مرحوم احمد قابل

از منظر یک مجتهد سخن می از کل آیات قرآن و روایات درباره  فقهی  ایشان آنچه  با رأی  گفت. مطابق 
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توان استنباط کرد که وظیفه شرعی یک زن  نمیشود؛ دلالت بر وجوب ندارد. و  مسئله حجاب مستفاد می
  متشرعه، پوشاندن موی سر و گردن است: 

 اصل پوشش عورت بر مرد و زن مسلمان واجب است. .۱

  خصوص در مورد زنان) اختلاف نظر دارند. فقها در مصداق عورت (به  .۲

به اشتباه تصور کردهکثر فقها اهل اسلام (ا بدن زن (غیر از صورت، از شیعه و سنّی)  اند که:«تمامی 
د. البته گروهی اندست ها و پاها تا مچ) عورت است.» آنان بر این تصور نادرست ادعای «اجماع» هم کرده

گویند:«از نظر » و «صاحب جواهر» این دیدگاه را نقد کرده و می۱ریاض، مثل «صاحب  هم از بزرگان فقه
به معنای زن نیست و در اصطلاح شرع نیز چنین  وجوب پوشش، در حکم عورت اند، وگرنه لفظ عورت 

  توافقی تحقق نیافته است.»  
ن العورة ام لا.  و منشأ التردد النظر الی ان القدمین م   در «کشف الرموز» آورده است:  ۲مرحوم فاضل آبی 

  ) ۴۰:۱۴۰۸فمن قال بالاوّل، فسترهما واجب. و من قال بالثانی. فغیر واجب، بل مستحب.(آبی،
، پوشاندن آن را واجب گوید آریاند یا نه؟ کسی که میمنشأ اختلاف این است که آیا پاها جزء عورت

را واجب نمیشمارد. و کسی که میمی پاها  پوشاندن  نه،  بلکهگوید  این   شمارد.مستحب می  داند،  بنابر 
  ، در مصداق عورت اختلاف دارند. کنندکنند یا آنان که استثناء میکسانی که قدمین را استثناء نمی

یگر نیز وجود دارند  همانگونه که فاضل آبی به آن تصریح کرده است، در کتب مفصل فقهی، مواردی د 
عدم تحقق اجماع فقها»  ۀ «دارد . این امر به منزل  عورت بودن یا نبودن آن» اختلاف نظر وجودکه در مورد «

است و نشان میدهد که «عورت اصطلاحی باب ستر» اختلافی است و ادعای «اجماع» در این خصوص  
  صحیح نیست. 

اکثریت فقها پوشاندن سر را برای زنان مسلمان آزاد (غیر برده) لازم دانسته اند و سر و گردن را از   .۳

  دانند. مصادیق عورت می

از فقهای نامدار شیعه و هم ردیف اساتید شیخ مفید، مصداق عورت در زن و    ۳ابن جُنَید اِسکافی  .۴
  مرد را مساوی دانسته است. 

 
  . سید علی طباطبایی صاحب کتاب مشهور فقهی ریاض المسائل ۱
 زیسته است. . از شاگردان محقق اوّل(حلی) و صاحب کتاب کشف الرموز که در اواخر قرن هفتم می ۲

 هجری در اسکاف.  ۴اِسْکافی، فقیه و متکلم امامی سده  . ابوعلی محمد بن احمد کاتب اسکافی معروف به اِبْنِ جُنَیدِ  ۳
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، از بسیاری فقهای شیعه، نزدیکتر به عصر ان فقه شیعه است و به لحاظ زمانی«علامه حلی» که از بزرگ
های فقهی او را در اختیار داشته است، و یکی از کتاب حضور «ابن جنید اسکافی» (استاد شیخ مفید) بوده

عبارتی از وی را در مورد پوشش گزارش کرده (الذی یجب ستره من البدن، العورتان و هما القبل و الدبر من  
الرجل و المراة: مقداری از بدن که واجب است پوشانده شود، دو عورت است که عبارت اند از ، پیش و 

و هذا یدل علی مساواة المراة للرجل عنده،  «، چنین آورده:ر آنبرداشت خود را در تفسی   پس از مرد و زن) و
، نزد وی دلالت  ابن جنید در مساوی بودن مرد و زناین سخن  »  فی أن الواجب ستر قُبلها و دُبرها لاغیر.

جب ، پوشاندن پیش و پس خویش است و پوشاندن غیر آن دو وا: «آنچه بر زن واجب استکند کهمی
  نیست.» 

تمامی فقهای شیعه (بلکه تمامی فقهای اسلام) پوشاندن سر و گردن را بر زنان مسلمانی که برده   .۵
دانند؛ بلکه مثل شیخ صدوق و گروهی از علمای قم (در زمان شیخ صدوق)  بوده اند واجب نمی

  واجب بود. در حالی که پوشاندن عورت بر آنان نیز   شمرند؛پوشش سر را برای زنان برده حرام می
اجماعی  نقلی معتبر و گرایشی  مقتضای دلایل  بردۀ مسلمان (که  زنان  پوشاندن سر و گردن  عدم وجوب 

، حرام نیست.»  ظر بودن سر و گردن هر زن مسلمانیدر مرآ و من انگر این امر بسیار مهم است که:«است) نش
پوشش سر و گردن نیست. چراکه زنان  نه زن بودن و نه مسلمان بودنِ زن» دلیل بر وجوب  «:دیگر به عبارت  

(و حتی برخی از اجزای دیگر بدن،   سر و گردن  بردۀ مسلمان هم «زن» و هم «مسلمان» بودند و پوشش
حتی برخی معتقد به کراهت یا حُرمت پوشش سر   بر آنان واجب نبود.بنابر اظهارات صریح برخی فقها)  

جتماعی زن در گرو پوشش سر و گردن بود و زنان برده (مسلمان البته احترام ا  اند.برای زنان بردۀ مسلمان بوده
ها نگریسته  شدند و با دیدۀ حقارت به آنو غیر مسلمان) به خاطر اینکه از اجتماعی چندان محترم شمرده نمی

عهد ساسانیان)  گونه که در ایران قبل از اسلام (شد. همان، پوشش غالب آنان، شامل سر و گردن نمیشدمی
کردند و  ان اشراف را در مجامع عمومی، دور از چشم مردان (حتی محارم غیر از شوهر) نگهداری مینیز زن

، با سر و  و مربوط به طبقات فرودستِ جامعه  پوشاندند؛ ولی زنان فقیرهای سخت و دشوار او را میبا پوشش
  شدند. رو و گردن و ساق دست و پای باز در مجامع عمومی حاضر می

به استثنای صورت، دست ها و پاها تا مچ، گردن و اجزای بدن (واهر، پوشاندن  مرحوم صاحب ج .۶
دانند. یعنی در موارد استثناء شده، نظریات فقها مختلف است و اتفاق  موی سر) را اجماعی می

  نظری وجود ندارد. 
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کند که نظر آنان  استاد صاحب جواهر و صاحب مدارک» نقل میایشان از قول علامه طباطبایی « .۷
قاضی ابن بَرّاج، عدم وجوب پوشش سر نویسد:«سر و گردن » است و میوشش «دم وجوب پع

  و گردن را به بعضی از علمای شیعه نسبت داده است.»  
، صاحب مدارک الاحکام معترف است که در اکثر عبارات فقهای شیعه بحثی از وجوب ید محمد عاملیس 

  پوشاندن مو نشده است. 
، : «گروهی از فقها در مورد مویی که طولانی تر از سر و گردن بوده د که کن اقرار می ،  ۱مرحوم ابن بَرّاج

گوید در مورد وجوب پوشش سر اجمالاً اتفاق نظر وجود دارد ولی در  اند.» او میقائل به عدم پوشش بوده
پوشش    کمیت و کیفیت آن اختلاف شده است. این بیان نیز به عنوان مؤیدی برای «اجماعی نبودن مسئله

  مو» است. 
، مُزأبَق با احتیاط، بلکه  پوشاندن موی سرنظر خود را اینگونه بیان کرده است:«  ۲صاحب جواهر .۸

بر لزوم آن ارائه نکرده است؛ بلکه از روی احتیاط و    قولِ قوی تر است.» بنابراین فتوای صریح 
  ، ابتدائاً احتیاط کرده و سپس آن را ترجیح داده است. احتمال

شود که مسئله اختلافی است و اجماع مسلمانان در این امر (پوشش  ین بررسی روشن میاز مجموع ا .۹
  سر و گردن) محقق نشده است. 

سوره    ۵۹رند که ظهور در عدم وجوب دارند (مثل آیه  برخی آیات و روایات معتبره نیز وجود دا .۱۰
نند. البته مقتضای  ک) گرچه آیات و روایاتی وجود دارند که لزوم پوشش سر را یاد آوری میاحزاب

هاست. اگر به این قاعده  جمع عرفی بین دلایل وجوب و دلایل عدم وجوب تصرف در مدلول آن
شود و تنها استحباب  عمل شود، نتیجۀ آیات و روایات نیز مؤید عدم وجوب پوشش سر و گردن می

  کند. را ثابت می

 
. شیخ ابوالقاسم عبدالعزیز بن نحریر بن عبدالعزیز بن البراج یا قاضی عبدالعزیز حلبی معروف به ابن براج فقیه شیعه و قاضی عرب سدهٔ    ۱

بغداد تحصیل کرده به خواست شیخ طوسی   پنجم و شاگرد سید مرتضی و شیخ طوسی است. وی زاده مصر بوده اهل مصر و شام بوده، در
در بلاد شام که وطنش بود رفت و از سوی جلال الملک در طرابلس شام قاضی بود و بیست سال قضاوت کرد. المهذب و جواهر دو کتاب 

 فقهی مشهور اوست. 

  الله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم ش  . آیت  ۲
ً
 ۱۲۲۸تا    ۱۱۶۶ریف اصفهانی (احتمالا

هجری خورشیدی) از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار  
 است.
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شمارم، دلایل علمی، «پوشش بدن را لازم می احمد قابل) مبتنی بر، بنده(نتیجه: با توجه به مطالب یاد شده
  )۴،۱۳۸۵دانم.» (قابل،ولی پوشش سر و گردن را مستحب شرعی می

تلقی   چنین  نیز  الجابری  عابد  محمد  نظیر  مسلمان  عربِ  روشنفکران  از  حجاب برخی  فلسفۀ  از  ای 
با یکدیگر گفتگو  نشستند و  ها مسقف بود و مردان در دو طرف کوچه میدارند:«در گذشته برخی کوچه

کنار   رفتند، مردانی درکردند…وقتی زنان آزاد به همراه کنیزکان برای قضای حاجت از منزل بیرون میمی
کردند… علت حکم حجاب آن است که  کوچه نشسته بودند…و با اشاراتی خاص ایشان را اذیت و آزار می

ایشان را مورد اذیت و آزار قرار ندهند و به ایشان نگاه   جوانان و مردان، زنان آزاد را از کنیزان بازشناسند و
  ) ۱۹۴۵،۴۰».(الجابری،۱آلوده نداشته باشند 

از نظر جابری عللی که مقوم صدور حکم فقهی حجاب بوده اکنون از میان رخت بر بسته و تفکیک میان  
او توضیح می این مبنا  بر  از کنیزان در در روزگار کنونی وجهی ندارد؛  امروزه پوشاندن  زنان آزاد  دهد که 

گردن و موی سر برای زنان در عداد احکام شرعی نیست و ضرورتی ندارد. نصر حامد ابوزید، قرآن پژوه 
داند و از آنجائیکه در نهادنِ میان کنیزان و زنان آزاد می معاصر نیز علت اصلیِ صدور حکم حجاب را تمییز

«بنابر این حجاب سر و گردن در عصر جدید    گیرد: جه میداری منسوخ شده ، نتیروزگار کنونی نظام برده
  رود» آید و با رفتن علّت از میان میواجب نیست، زیرا حکم دائر مدار علّت است، با آمدن علّت می

مستشار محمد سعید عشماوی حقوقدان نواندیشِ اهل سنت نیز در کتاب حقیقت حجاب و حجیت 
است؛ دربارۀ آیۀ حجاب هم بر این باور است   امر نموده  شاندن سینهپو   : آیۀ خمار بهاست که  حدیث آورده

حدفاصل   همان ساتر است که  زنان پیامبر است و منظور از حجاب پوشیدن لباس نیست بلکه  که خطاب آن به
پیامبر و کسانی است که زنان  نموده  بین  متاعی طلب  آنان  بهاز  نبینند.  ای کهگونهاند  را    طرفین همدیگر 

ز نهادن میان  مراد از آن تمی   گوید کهست و میعشماوی نیز با الجابری و ابوزید در قصه جلباب همداستان ا
ای وجود ندارد و  امروز کنیز و برده  گوید این علت امروز منتفی است چراکهبوده و می  زنان آزاد و برده

اگر است،  دایر  علت  عدمِ  یا  وجود  با  حکم  اصولی،  قاعدۀ  با  یافت   مطابق  نیز  حکم  شود،  یافت  علت 
  ). ۱۵،۱۹۹۵شود(عشماوی،می

 
شنفکران عرب درباره حجاب  در این مقاله، آراء دیگر رو  های قرآنی:. محمد بهرامی،« قرائت های نو از آیات حجاب»، فصلنامه پژوهش  ۱

به بحث گذاشته شده است. عموم این نواندیشان مسلمان بر این باورند که پوشاندن موی سر و گردن برای زنان در روزگار کنونی در زمره  
  احکام شرعی نیست. 
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اسلام منصور،  کهاحمد صبحی  است  باور  این  بر  نیز  معاصر مصری  علی    شناس  از ”ضرب خمر  منظور 
، پوشاندن دو سورۀ احزاب آمده  ۵۹در آیۀ    ”ادناء جلباب“ که  است و نیز مراد از  پوشاندن گریبان  الجیوب“

 ساق پاست. 

دست   تن به  یابیم که شرع یک تعریف کلی از پوششِ کنیم درمیون اولیۀ اسلامی را مطالعه میما وقتی مت 
ده، ولی  نمو داده، به مراعاتِ عفتِ عمومی توصیۀ اکید کرده، و چگونگی رعایتِ عفتِ عمومی را نیز تبیین  

در    که  بینیممیجای هیچ جدالی نیست که مردم را در انتخاب نوع پوشش خویش آزاد گذاشته است. لذا  
اند در هر منطقه نوعی از پوشش محلی که  قرنی که مردم با اسلام زندگی کرده  سیزده الی چهارده  طی این

رسیده به زندگی خویش ادامه داده و اندک اندک تطوّر یافته است، و دربارۀ  هایش به پیش از اسلام میریشه
کشور در    یهی در هیچ کتابی نظری نداده است. مثلاً های محلی در پوشش تن نیز هیچ فقکدام از سلیقه  هیچ
ها، گشاد و  نظر سنتی هیچگاه چادرِ زنانه وجود نداشته است. یا در کشور موریتانی لباسِ سنتی زن  از  مصر
گیرد نه از تاریخ و هویتِ نما است. یا در کشور پاکستان (تنها کشور جهان که هویتش را از اسلام میبدن  

شان هرچند که از اند، و سر و گردنشان بیرون است، و لباس سنتیسربرهنه  -جز استثناهائی-  هاقومی)، زن
های ای که برجستگیگونهبه  ،پوشاند ولی نازک و تنگ و چسبان استها و زیر گردن تا پشت پاها را میدوش

دانند نه از  ز اسلام میها سخت هم پابند به اسلامند و هویت خودشان را ابرابر دید است. همین زن  بدن در
های مسلمان چنین است.  ریشۀ دیگری. در کشور بنگلادش و در جوامعِ اسلامی هندوستان نیز پوشش زن

دانیم که در سرزمینِ طبرستانِ خودمان (یعنی گیلان و مازندران) در نیمۀ دوم سدۀ سوم هجری حاکمیتِ  می
دانیم که مردمِ این  یت در دست امام شیعه بود. و میتشکیل شد و امامت و حاکم  ۱امامانِ اولاد امام حسن 

ها و مردهای این منطقه از ایران دانیم که رختِ محلی زنرا نیز میمنطقه را ، آن امامها مسلمان کردند. این
زندگی خویش که نیمه برهنه بودنِ سرِ زن و در برابرِ دید بودنِ گردن زن یک امر معمولی بوده برای همیشه به

اند. و  اند کاری با نوع پوشش مردم نداشتهه داده است. یعنی امامانِ اولاد امام حسن که متولی شرع بودهادام
اند و پدرانشان بوده  اند؛ زیرا اسلام را از پدرانشان گرفتهشناخته  دانیم که آنها اسلام را بهتر از هرکسی میمی

  اند. نیز اولاد دخترِ پیامبر بوده

 
در شمال ایران حسن   سیس شده است. نخستین حاکم علویأهجری قمری توسط زیدیان ت  ۲۵۰. حکومت علویان در طبرستان، در سال    ۱

  بن زید بن اسماعیل بن زید بن حسن بن علی ملقب به داعی کبیر بود. 
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 ها برای تماشای ورزشکاران مخالفت میور ما با حضور زنان و دختران در ورزشگاهفقیهانی که در کش
نمی آیا  زنورزند  که  اجازهدانند  چنین  پیامبر  زمان  در  مدینه  داشتههای  نخواندهئی  آیا  دستۀ  اند؟!  که  اند 

پیامبر براشدهزمان حبشی نامیده میدهندگانِ سودانی (که در آننمایش ی دادن نمایش وارد اند) در زمان 
خانه پشتِ  و  مسجد  درکنار  اتفاقا  که  مدینه  میدان  در  و  شدند  دستهمدینه  نمایش  بود  پیامبر  جمعی های 

کنارم    دادند، و مرد و زن تماشایشان کردند؟ عایشه گفته که من نیز از دریچۀ خانه تماشا کردم و پیامبر درمی
ها که برای نمایش دادن آمده بودند مسیحی بودند نه مسلمان. تفاقا آنایستاده بود و مرا بلند کرد تا بهتر ببینم. ا
  شاعر بذله گو ایرج میرزا سروده است: 

  فقیه شـهر به رفع حجاب مایل نیسـت   
  

  چرا کـه   هر چـه کنـد  در حجـاب کنـد   
  

  

ــوال کرد که گرگ      از او دلیل نباید س
  

ــد برّه را مجـاب کنـد      بـه هر دلیـل کـه شـ
  

  

  . بررسی اخلاقی ۲

از فقها و اسلام شناسان معاصر اکنون می از لحاظ  با مد نظر قرار دادن نظرات برخی  کوشیم تا پوشش را 
باید    اخلاقی بررسی کنیم و حدود و ثغور آن را مورد کاوش قرار دهیم و حکم اخلاقی آن را تبیین کنیم.

امری غیر اخلاقی است. چراکه عموم   دو  ، هراجباری و همچنین بی حجابی اجباریگفت که حجاب  
علمای اخلاق گفته اند که اراده و اختیار از مقوّمات فعل انسان است و فعلی که از سر اجبار و زور از فرد 
یا جامعه سر بزند ارزش اخلاقی نخواهد داشت و چنانکه حضرت قوشچی اوغلی در مورد شرایط ایمان به 

  فرماید: راه یاری می
یَ    ه کیمسـ   ه گوج ایلمَز  گل یار اولکیمسـَ

  

گلوبــدور   اراده  ــقیلــه  ه عشـ اِوینــَ   یــارلیق 
  

  

به  از اجبار  این طریق میداند و  به  از لوازم ورود  گاهانه  انتخاب آ قلبی و  اراده  با  را  به دین یاری  عشق 
می نهی  نیز، سرایت میپذیرش دین  احکام دین  پذیرش  به  اوغلی  قوشچی  بیان  این  و کند.  اختیار  و  کند 

ایمان می از مقوّمات  اراده را  از روی  یا  آزادانه  یا انتخاب  فرد  از سوی  نباید  امر دینی هیچگاه  شمارد. لذا 
افرادی تحمیل شود، بلکه می یا  بر فرد  یا رد   انجمنی  قبول  را  امور دینی  با اختیار خود  افراد جامعه  بایست 

ری مخلوط گردد، چرا که در این صورت اعمال قدرت از سوی  کنند. لذا در جامعه نباید دین با حکومت دا
حکومت، در پذیرش دین امری اجتناب ناپذیر خواهد بود، مگر در سایۀ ولیّ مطلق و ظهور آن در قالب بشر. 
پس درمی یابیم که: «حجاب اجباری» امری غیر اخلاقی و مذموم است و راه به جایی نمی برد، کما اینکه  
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، تنفر، لجاجت  تا کنون توفیق نداشته است و به جز پیامدهای شوم و مخربی چون: ایجاد حسّ در جامعۀ ما نیز  
، ثمرۀ دیگری نداشته و نخواهد داشت. عموم علمای اخلاق  و ترویج فساد در زیر پوست جامعهریاکاری  

  اند فعل مجبورانه و غیر ارادی در ترازوی اخلاق وزنی ندارد. نیز گفته
شچی اوغلی اصل دینداری را با پذیرش اختیاری و ارادی قرین دانستند و دعوت همانطور که حضرت قو 

به دینداری را از بستر اجبار منع فرمودند در مسئلۀ پوشش که متفرّع بر قبول دین است، همین حکم جاری 
است در غیر این صورت ما دچار تهافت در سخن خواهیم شد چرا که یک گزارۀ دینی در قالب دعوتی نوع 

است،د لازمهیعنی می  وستانه  باشی،  دار  میخواهی دین  اگر  تو  دین  گوید:  رعایت حدود  دینداری  این  ی 
به این معنا    مجازات دنیایی بر فعل او بار نیستحقیقت است. و اگر کسی این حدود لازم را رعایت نکرد.  

روری عدم قصر شارب  که کسی از هم کیشان او بخواهد آن عقوبت را اجرا نماید در حالی که در حکم ض 
توسط مردان همین خروج از دایرۀ باشرطان با انتفای این حکم، خود به خود منتفی خواهد بود ولی مجازات 

  این فعل در حیطۀ اختیارات حق تعالی است و از دایرۀ اختیار بنده خارج است. 
است، با اختیار اما بر یک اهل حق واجب است که همین حکم دینی را که از ضرورت قطعی برخوردار  

خودش انجام دهد و امری اجباری نخواهد بود. زیرا شاخصۀ امر اجباری این است که با انتفای عامل جبری، 
حکم نیز بر فرد مجبور منتفی خواهد بود. به طور مثال پدری که فرزندش را در حکمی ضروری مثل نگه  

مرتفع خواهد گشت. اما اگر همین حکم با داشتن شارب مجبور سازد با از دنیا رفتن آن پدر آن حکم نیز  
لذا   توسط فرد تخلفی صورت نخواهد گرفت.  آن  انجام  به هیچ وجه در  پذیرد،  گاهانه صورت  آ انتخاب 

آن  می انجام  اما در  امری واجب و ضروری است  شارع،  نظر  مورد  رعایت حجاب  نتیجه گرفت که  توان 
  اجباری وجود ندارد. 

خودی خود صبغۀ اخلاقی ندارد و بیشتر از لحاظ فقهی مورد بررسی  آنگاه باید گفت،مبحث پوشش به 
که خُلقی نفسانی است قرار گیرد میتوان آن را از جهت هنجارهای   ذیل مفهوم عفت گیرد اما وقتی در  قرار می

  اخلاقی مورد بررسی قرار داد. 
لتی در نفس دانسته  راغب اصفهانی در کتاب ارزشمند «مفردات» واژۀ عفت را به معنی پدید آمدن حا

  که آدمی را از غلبۀ شهوت باز میدارد و عفیف بر کسی اطلاق میشود که دارای این وصف و حالت است. 
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گویند و چنان است که قلیل از هر عِفَة» می«  همچنین در لغت عرب به باقی ماندۀ شیر در پستان مادر
صفتی حدّ وسط در میان شَبَق (شهوت پرستی)  علمای اخلاق نیز عفت را    کنند. چیز را با همین لفظ مراد می

  خوانند. که در فارسی آن را پاک دامنی می؛  و خُمودی دانسته اند
بَق: 

َ
های نفس بسیار شود و در مسیر به این صورت که خواسته -اگر قوۀ شهویه اگر دچار افراط شود  ش

این خواسته امیال غریزی ارزشبرآورده کردن  نشود  های دینی، عرفی و عها و  از   -قلانی رعایت  این قوه 
شود که به چنین حالتی شره یا شَبَق گفته  باری و عیاشی مي  بند و حالت طبیعی خود منحرف شده و دچار بی

  شود. مي
مود:

ُ
رسوم و آداب   های  غریزی  در انسان به سبب ریاضت، گوشه گیری و یاگاهی امیال و خواسته خ

این صورت است که قوۀ شهویه دچار تفریط شود و میل به امور غریزی  شود. در  قومی  به شدت سرکوب مي
نامند. اگرچه خمودِ و طبیعی مانند خوردن، آشامیدن، و ازدواج ندارد؛ چنین حالتي را خمود و سستی مي

شهوت ممکن است در مقابل شره و طغیان شهوت، امری پسندیده باشد، اما به خودی خود و در شرایط 
  خویش است طبیعی آسیب به 

درصورتی که قوۀ شهویه به اعتدال، نسبت به امور غریزي و خوشایند بپردازد به طوری که نفس   عفت:
  ای  را عفت نامند. های عقلی و عرفی خود را  کنترل نماید، چنین ملکهبتواند خواسته

مرد نامحرمی نیز او را  در زمان قاجار، این سخن که «کمال زن به این است که که مردِ نامحرمی را نبیند و  
شنیده می قبول  به سمع  نزد کثیری  نمینبیند»  در جلوَت ظاهر  زنان  از  بسیاری  آنرا شد و  شدند، چرا که 

  انگاشتند. مصداقی از رفتار غیر عفیفانه می
نویسد: با ایجاد تغییراتی در فرهنگ و می  حجاب در ترازوی اخلاقای با عنوان  در مقاله۱  سروش دباغ

معه، مصادیق رفتار عفیفانه و غیر عفیفانه در جامعه ما در صد و پنجاه سال گذشته تحوّل چشمگیری  عرف جا
از   بیستم بدین سو، در کثیری  ابتدای قرن  از  تغییر کرده است.  نیز  اینکه در دیگر جوامع  پیدا کرده؛ کما 

اروپایی، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و شرق آسیا…   ن و موی سر رفتاری نپوشاندن گردکشورهای 
شود. همچنین باید بخاطر داشت که مطابق با موازینِ دینی و اخلاقی،  قلمداد نمی  اخلاقیعفیفانه و غیرغیر

خویشتن داری و کف نفس و رفتار عفیفانه پیشه کردن هم وظیفۀ زنان است و هم وظیفۀ مردان؛ این حکم  
  شود نه فقط بر زنان.  بر هر دو جنس بار می

 
 . پژوهشگر ایرانی حوزه دین، فلسفه و ادبیات است.  ۱
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بر یک گروه انگشت تأکید نهادن و از ایشان مُصرانه خویشتن داری را طلب   کند: یح میسپس تصر 
کردن و کنش غیر اخلاقی گروه دیگر را نادیده انگاشتن و ندیدن، قضاوت و کنشی است ناعادلانه، ناروا و 

برای وسوسه نشدن مردان، غیر موجه. اگر صرفاً رعایتِ حال مردان مَطمَح نظر باشد و از از زنان بخواهیم که  
که روند میزان پوشیده بودن زن حد یقفی  توان چنین انگاشت  روز به روز خود را بیشتر و بیشتر بپوشانند؛ می

و ممکن است روزی فرا رسد که برخی از مردان حتی با دیدن صورت زنان محجبه نیز وسوسه    نخواهد داشت
حوال چنین مردانی با چنین نگرشی، زنان صورت خود را  شوند. لازمۀ این سخن این است که برای رعایت ا

کامل بپوشانند و در وهلۀ بعدی از خانه بیرون نیایند و در منظر و مرئای مردان نامحرم قرار نگیرند و ظاهر 
می موجه  نا  و  است  ناسازگار  ما  کنونی  اخلاقی  شهودهای  با  سخن  این  البته  که  این  نشوند؛  در  نماید. 

آن برای درامان ماندن مردان، باید قدم  شود؛ که مطابق با  استدلال شیب لغزنده» دیده میصورتبندی، نوعی «
ابوحامد  و بروز و ظهور اجتماعی ایشان کمتر شود تا جاییکه به قول  به قدم بر میزانِ پوشش زنان افزوده شود

«و القول  مشغول باشند:بهتر است زنان در پستوی خانه بمانند و به نخ ریسی    غزالی در احیاء علوم الدین 
  )۳۲۳:۱۳۸۰(غزالی، »الجامع فی آداب المرأة من غیر تطویل ان تکون قاعدتا فی قعر بیتها لازمِۀ لمغزَلها 

کید می  کیمیای سعادتاو همچنین در   دستوریِ و حق مرد بر زن آن است که در خانه بنشیند، و بی«کند:تأ
ضرورتی به نزدیک  ایگان مخالطت و حدیث بسیار نکند، و بیوی بیرون نشود، و فرا در و بام نشود، و با همس

ایشان نشود، و از شوهر خویش جز نیکویی نگوید…و چون دوستِ شوهرِ وی در بکوبد، چنان پاسخ دهد  
    که وی را نشناسد، و از جمله آشنایانِ شوهر، خویشتن را پوشیده دارد تا وی را باز ندانند».

باره می چنانکه آمد، آنچه در این میان محوریت دارد و قوام بخش   افزاید:سپس سروش دباغ در این 
کنش اخلاقی موجه است، اولاً و بالذات رفتار عفیفانه است؛ نه پوشش گردن و موی سر. ثانیاً «عفت» در  
بایسته و برگرفتنی و روایی جهانشمول دارد، نظیر مفاهیم «عدالت» و «   زمره مفاهیم اخلاقی ستبراست و 

»؛ در عین حال مصادیق کنش عفیفانه می تواند از فرهنگی و دورانی به فرهنگ و دورانی دیگر تغییر  مهربانی 
های معرفتی های بالغ و عاقلی که در کشورهای گوناگون با پیشینهکند. در روزگار کنونی، کثیری از انسان

قبح اخلاقی ندارد و علی   کنند، بر این باورند که نپوشاندن گردن و موی سرو تربیتی مختلف زندگی می
خویشتن داری و رفتار عفیفانه پیشه کردن هم وظیفۀ اخلاقی  الاصول مصداقِ رفتار غیر عفیفانه نیست. ثالثاً،  

؛ در این میان نباید تنها از زنان انتظار داشت که خود را بپوشانند و روابط مردان است، هم وظیفۀ اخلاقی زنان
 انسانیِ عفیفانه پیشه کنند. 
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بته باید بر این مطلب این نکته را نیز اضافه کرد که برای جامعۀ مریض هر چیزی مبنای تحریک قلمداد ال
  خواهد شد تا آنجا که حتیّ کسی صدای زن را نباید بشنود یا ریگ در دهان بگذارد تا تغییر صدا بدهد. 

صیت افسانه مانندی، یکی از مباحث جالب تاریخ قاجار ظهور ادیان کذب بابیّت و بهاییّت است و شخ
. ق ه ۱۲۶۴به نام قرة العین؛ که بیشتر به عنوان اولین زنی که کشف حجاب کرد شهرت دارد. قرةُ العین در 

در دَشت بَدَشت شاهرود، فقط روبنده را برداشت و چهره اش را آشکار کرد، نه آنکه چارقد را به کناری  
های شیعی به وجوب شرعی پوشاندن چهره فتوا نداده  نهد. گشودن چهره خلاف عرف آن زمان بود وگرنه فق

اینکه نظر گرفتن  در  با  بود، عمل  اند.  رسیده  اجتهاد  مقام  به  خانوم  تحمّل این  باید  اجتهاد،  مبنای  بر  اش 
شد. که البته نشد. و تهمت فسق و فجور را برایش به دنبال آورد. آنروزگار طاهره قُرةُ العین را برای کاری می

  گوییم: لذا ما می دند که تمام زنان ایرانی امروزه در ارتکاب به آن شریکند.کر لعن می
تواند از دورانی به دورانی تغییر کند، حدود و ثغور و مصادیق امر عفیفانه و غیر عفیفانه علی الاصول می

کرد که  احتمالا اقتضا میکما اینکه تغییر کرده است. در ایرانِ دوره قاجار، رفتار عفیفانه، در نظر کثیری  
زن، مرد نامحرمی را نبیند و مرد نامحرمی، او را نبیند؛ اما در دوران انقلاب کثیری از زنان مسلمان پا به پای 
مردان در تظاهرات خیابانی شرکت می کردند و خواستار برکناری شاه بودند و این رفتار ایشان غیرعفیفانه  

یز، کثیری از دختران و زنان مسلمان، در ایران پس از انقلاب اسلامی،  شد. در روزگار کنونی نقلمداد نمی
شوند و با همکاران خود  ها حاضر میها و شرکتها، کارخانهروند و یا در ادارات، وزارتخانهبه دانشگاه می

شود.  میهای ایشان و جامعه، منافی عفت قلمداد نکنند و این امر از سوی خانوادهصبح تا بعداز ظهر کار می
بند زمان وپس مؤلفه احراز آن  ها و مصادیق «عفت» تخته  با  امر ها، میمکان است و  توان حدود و ثغور 

نامحرم، علی  فرد  با  و کار کردن  زمانی مشخص کرد. در روزگار کنونی، سخن گفتن  هر  را در  عفیفانه 
که کنشی غیر اخلاقی نیست.   شود؛ لازمه این سخن این استالاصول مصداق امرغیر عفیفانه قلمداد نمی

هایعاقلِ منصف که در صدوراحکام اخلاقی،  های اخلاقیِ انسانبر همین سیاق و با مد نظر قرار دادن شهود
تحت    اخلاق از ایشان   فیلسوفاناند و  به قدر طاقت بشری عاری از اغراض و احساسات و عواطف بشری

لال کرد که رعایت حجاب عرفی بوسیله مردان و زنان بالغ  کنند، می توان استد یاد می»  ناظر آرمانی«    عنوان
بر پوشش عرفی، شامل بهره با که علاوه  رابطه  تنظیم  انسانی در  از گفتار و رفتار مناسب و متین و  گیری 

  )۵۳:۱۳۹۶جنس مخالف است، اخلاقا ضروری است.(دبّاغ،
  اید: سر در اشاره به تغییر مصادیق امر عفیفانه اینگونه می  ایرج میرزا
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ر رایی  در سـَ یدند   دَر کاروانسـ ویر زنی به گچ کشـ   تصـ
  

ائم این خبر را   اب عَمـ د   اربـ دنـ ــنیـ   از مُخبر صـــادقی شـ
  

  نقاب دیدند روی زن بی  گفتند که وا شـــریعتا، خلق
  

  تا ســردر آن ســرا دویدند   آســیمه ســر از درون مســجد  
  

  مومنین رسـیدندرفت که  می   ایمان و امان به سـرعت برق
  

  این آب آورد و آن یکی خاک یک پیچه ز گل بر او بریدند  
  

  ای را با یک دو سـه مشـت گِل خریدند ناموس به باد رفته
  

  چون شـرع نبی از این خطر جسـت رفتند و به خانه آرمیدند   
  

  جهیدند غفلت شــده بود و خلق وحشــی چون شــیر درّنده می
  

ه زن گشـــاده رو را     اف میبی پیچـ اچین عفـ د پـ دنـ   دریـ
  

ــهر ام مردم شـ ه تمـ الجملـ اه می  بـ د در بحر گنـ دنـ   تپیـ
  

ــته می   ــت بس ــددرهای بهش   جَهنّمیدند مردم همه می  ش
  

به صور میمی   دمیدند گشت قیامت آشکارا یکباره 
  

  انجم ز ســپهر می رمیدند  ۲و وحش از جُحر  ۱طیر از وَکرات  
  

فیدندطلاّب    این اسـت که پیش خالق و خلق   علوم رو سـ
  

ــد    امیــدن ــا  ن ملــک  رونق  از  مردم  هنوز  علمــا  این  ــا    ب
  

  

است:«حدود   ۳محسن کدیور  بانوان گفته  پوشش  ثغور  و  درباره حدود  پرسشی  به  پاسخ  در  اخیراً  نیز 
لباسی که تنگ  باید با  پوشش شرعی بانوان خارج از خانه: بدن بانوان از زیر گردن تا زیر زانو و بازوان، می

اولی واجب نیست و ی اعضای بدن بالذات و به حکم  ، پوشانیده شود. پوشش بقیهو چسبان و نازک نباشد
به شرائط و عرف زمان و مکان بستگی دارد… در جوامعی که این حد از پوشش متعارف نیست و بر نپوشاندن  

ای مترتب نیست، پوشاندن آنها الزامی نیست و این مواضع از بدن «زینت ظاهر»  سر و گردن و مو…مفسده
 ». لا ما ظهر منهاشده اند: «ولا یبدین زینتهن اسوره نور از پوشانیدن استثنا  ۳۱شود که در آیه  محسوب می

  . مفهوم پوشش در کلام سرانجام ۳

تمام احکام    توان گفت که:های اخلاقی دانست، اما میتوان حکم حقیقت را منفکّ از گزارهاگرچه نمی
اند،  واجد، از صبغۀ اخلاقی برخورداراند و در عین اینکه مطابقت تام و تمامی را، با این اصل مهم دین یاری

، تنها بر مفاهیم اخلاقی  باشند. لذا دیدگاه دین یاری در بیان حقایقؤن دیگری نیز میعلاوه بر آن نمایندۀ ش 
دارند و   بیشتری  دایرۀ شمول  این مسأله، واجد مباحثی است که  تبیین  بنیان گذاشته نشده است، بلکه در 

احکام بر مبنای گزاره های اخلاقی است. و ما تنها در  مطالب جامع تری را بیان میکنند، که طبیعتاً همۀ این  
ایم و الا این هر دو در خارج اتحاد وجودی دارند و  تحلیل ذهنی و برای درک بهتر این دو امر تفکیک کرده

 
 . آشیانه مرغ  ۱

 . سوراخ مار و جز آن  ۲

و   . نویسنده، اندیشمند دینی، و استاد پژوهشی دانشگاه دوک در آمریکاست. او صاحب نظر در الهیات، فقه و اندیشه سیاسی شیعه است ۳
  از شاگردان حسینعلی منتظری بوده است. 
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باید نوعی   را  دانست که، در    سلوک اخلاق مدارانهاز یکدیگر جدا نیستند. علی الاصول مشئ اهل حق 
  کن رَکین و پر اهمیّت است. انطباق کامل با این ر 

از آنجا که قریب به اکثر اصول اعتقادی دین حقیقت از سویۀ باطنی و صبغۀ ذاتی وجوهری برخوردار 
حجّ    جهاد،  ، خمس زکات، کاش نیز همچون مباحث: نماز، روزهاست،مبنای اهل حق در مسألۀ مورد کن

ن» استوار است. که در موافقتی تمام و : «باط یعنی  ،به فراخور حال غالب در این مکتب  و...  برحکمی
باشد. و مسلماً این حکم مقتضی شوؤن مستور در خلقت آدم و همچنین  اتحادی وافی با عالَم نفس الأمر می

مصادیق  گردش کند و به دنبال معرفی    احکام جزئیاطوار عالَم است. علی هذا نباید این حکم دائر مدار  
سخن بگوید. چراکه همانطور که گفته    حدود و ثغوری واحداهد از  و چهارچوب مشخّص باشد و بخو   معیّن

پذیرد. اما در عین حال از شد مصادیق فعل عفیفانه در اعصار مختلف و با ایجاد تحول در جامعه، تغییر می
  ورزد. کند و از حدود آن تخلّف نمیتبعیّت می قانونی کلیّ 

ز تغییرات در  ایجاد  با  یاری  افکار مردم جامعه  مانه و عوضاحکام دین  انزوا  شدن  به سوی  ، هیچگاه 
و با لحاظ اصلی ثابت از تحولات جوامع جلوگیری    دستورات آن شامل همۀ اعصار استرود زیرا که  نمی
کند و با آن سازگار است. لذا بشر هم به همان مقدار که اراده اش در جلوگیری از وقوع این تغییرات در نمی

ها ان است به همان اندازه نباید از توجه به این تحولات چشم بپوشد و و این دگرگونیپهنۀ جغرافیایی جهان ناتو 
را نادیده بگیرد چرا که در اعصار گذشته با شرایط موجود که دالّ بر عدم ورود زنان به اجتماع بوده مسأله  

ر ذهن هیچ فردی شده و حضور در اجتماع و ارتباط با نامحرمان دنوع پوشش فقط در مورد مردان مطرح می
از قائل شدن حقوق اولیّه برای بانوان و  کرده اما با گذشت قرناز جامعۀ نسوان، خطور هم نمی ها و پس 

امکان حضور آنان در اجتماع نحوۀ پوشش و رفتار آنان نیز به عنوان حقّ بدیهی مورد توجه قرار گرفته است.  
قرار داد و در مورد چیستی آن    مشهورات در علم منطقتوان نگرش اهل حق در این رابطه را ذیل مبحث  می

به دین عنوان    ، نگاه مرد سالارانهسخن گفت. اما پیش از ورود به این مطلب، باید دلیل این انزوای تاریخی را
اند که حقوق زن را تعریف  کرد. چرا که در طول تاریخ، دین توسط مردان تفسیر شده است و این مردها بوده

این رو  گاهی از دین در جهت منافع شخصی خود، سوء استفاده و نگاه خود را به آنان تحمیل    اند ازکرده
ردیف مرد  اند. در حالی که کلام سرانجام در جای جای بیانات خویش، جایگاه اجتماعی زن را همکرده

اسحاق  در میانشان قائل نشده است. در این مورد حضرت سلطان    ترجیح و تبعیضیتعریف کرده است و  
  فرماید: می
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ری   کــــُ و  نــــاچــــه    کــــِ
  

کُری   و  نیَن،کِنــاچــه  ــان    توفیرشــ
  

  

هــوَری    ازل  ن  بــاطــنــَ   بــش 
  

ــش خِری   ه دایراک ای بَشـ اتونـ   خـ
  

  

الاش بِری   اری او بـ   پوشــــاک یـ
  

رّی   حـُ پـوران  ــان      دای و   ــا     بـی
  

  

ری   کُـ و  ــاچــه  ن کِـ بـواچـو    هـرکـس 
  

رّی   بـِ ی  کـِ ودای  مـ دَم  وَ  ش  وزیـ   مـ
  

  

، زن بودن بشی باطنی است که حضرت خاتون دایراک (به عنوان  ختر و پسر هیچگونه تفاوتی ندارندیعنی: د 
ربّ النوع نسوان) در عالم ذرّ، پذیرفته است و این جامه فاخر را بر قامت نورانی خود دوخته است و مادر 

است بوده  آزاده  دون  فرزندانی  در  ایشان  ناسوتی  محلیّت  به  م (اشاره  اسد، های  بنت  فاطمه  چون  ختلفی 
ماماجلاله و... برای ظهور تجلیات حق تعالی در هیئت بشری) هرکس ادعا کند که در میان دختر و پسر(به 

است   ملحوظ  فرقی  ذکور)  و  اناث  کلی  خطاطور  این  عقوبت  خواهد (به  دچار  بِرّ  کی  تیغ  به   (
  ) ۲۰۶:۲۰۰۷شد.(طاهری،

این فرمایش قدسی مقام، در با توجه  اگر چه زن و مرد در عهده دار شدن وظایف   لذا  یابیم که:  می 
اند، اما در بهرمندی از حقوق اولیه و احوالات شخصی همچون ارث، و استفاده از امکانات اجتماعی متفاوت

برابرند. چنانکه واضح است، این اشارت در عین دفاع از حقوق مسلّم بانوان یارسان ، وظیفۀ خطیری را بر  
میدوش آن دایراک ها  دهندۀ  نهد که همانا حفظ شأن وجودی حضرت خاتون  نشان  نماینده و  به عنوان   ،

بانوان اهل حق می یارسانی است. لذا  گاه و هشیار اوصاف ظاهری و باطنی ایشان، توسط بانوان  بایست آ
و عرضباشند اقتدا کرده  امر  این  الگوی وجودی خویش در  به  اَقوال خود  و  اعمال، رفتار  تا در  ه کنندۀ  ، 

  کمالات وجودی وی باشند. 
  پردازیم: حال به بررسی موضوع تغیییر پذیری امر عفیفانه با تحول اعصار و تطوّر افکار در جامعه می

قضایای  معنای قضایائی است که زبانزد همه مردم باشد.    ، یکی از اصطلاحات علم منطق بوده و بهمشهورات
شود که بین مردم شهرت دارد، و مقبولیّت آنها نزد جمیع عقلاء یا به آن دسته از قضایا اطلاق می  مشهورات

اکثر آنان و یا نزد عده خاصی شیوع پیدا کرده است. شهرت بخشی از این قضایا، نتیجه زندگی در اجتماع 
  است و اگر کسی از ابتدا به حال انفراد و دور از اجتماع زیسته باشد ممکن است آنها را باور نکند، اما منشا 

است فردی  عقول  توسط  آنها  مفاد  پذیرش  و  واقع،  با  آنها  مطابقت  دیگر،  برخی  (مشکوة    شهرت 
به عبارت دیگر، مشهورات قضایائی هستند که مردم بر حسب مصلحت خود و جامعه    .)۵۹۲،۱۲۹۲الدینی،
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قبول قرار می را مورد  تاثرات نفسانی آنها  به واسطه عواطف و  یا  بر حسب اخلاق و عادت  برای   دهند. یا 
  توان ذکر کرد.برخی از علل شهرت مشهورات، عبارتند از:های زیادی را میشهرت قضایای مشهور، علت

که   .۱ دارند  قبول  مردم  است،  اجتماع  مصالح  حفظ  سبب  دادگری  چون  مثلا  جامعه:  مصلحت 
  "عدالت پسندیده است." 

حکمی را مورد قبول قرار شود که اخلاق و عادات و سنن: گاهی اخلاق و عادت مردم سبب می .۲
 دهند. مثال: "ادب و تواضع پسندیده است." 

عواطف و تأثّرات: گاهی عواطف و تأثّرات شخصی، سبب قبول حکمی است. مثال: "از بین بردن   .۳
 گیاهان ناپسند است." 

قینی بودن حکم: گاهی یقینی بودن قضیه، سبب شهرت و قبول عامه مردم است. مانند: دو ضد،  ی .۴
  شوند. نمییکجا جمع 

به تغییر بعضی از این مشهورات در نزد مردم و از عصری به    دخو های  بزرگان حقیقت در طی پیشگویی
اند.به طور مثال حضرت تیمور در مورد تغییر حدود و ثغور حجاب پس از دوره  عصری دیگر اشاره کرده

  ) ۱۳۳:۱۳۸۵(زرّین،  :فرمایدکند و میقاجار اشاره می
  داران و رُوخوبان پردۀ شــرم ور   

  

ام و کو   ــون و هر بـ   بی پرده مشـ
  

  

  )۱۵،۱۳۶۹فرماید: (صفی زاده، یا ایل بیگی جاف می
ــی   ــت دول ــی  ــان روی ــگ  ــان   م

  

خـــلـــوتـــی    خـــورانـــی    بـــاده 
  

  

تــی    پــَ ر  ــَ ســ و  ــا  کــوت   جــامــه 
  

خـطـی    خـط  و  ی  پـ ــِ ســ راس    کـِ
  

  

این افعال نیست بلکه پیشگوییِ توان فهمید که سخن در  از مقایسۀ این دو کلام می بیان حُسن و قبح 
گوید: قبیح است که زن نقاب  تغییرِ امرِ عفیفانه، و به بیان منطقی مشهورات جامعه است و الا هیچ قائلی نمی

بلکه مقصود   با دامن کوتاه رفت و آمد کند!!!  اینکه پسندیده است که زن در جامعه  یا  از صورت بردارد 
اما در میان همۀ این مشهورات    ل در افکار مردم جامعه است نه بیان حسن و قبح افعال.گوینده، بیانِ تحو 

ای صادق در نزد همۀ عقلا شناخت و  توان به عنوان گزاره"حجاب خوب است" را می  اصل کلیتغییر پذیر،  
حال اینکه در کلام دورۀ حضرت سید    " بی حجابی بهتر از حجاب است. شد که "   قائل نخواهدهیچ عاقلی،  

  )۲۶،۱۳۷۷دارد: (شاه ابراهیمی،ضمنی  بیان می وجه التزامفرضی و یارانش مفهوم پوشیدگی را بر 
رّت      بشــکافه نه روت ای پردۀ ســِ

  

رّت   ــِ شـ جــامــۀ  ی  نِـ ــه  بِشــــان لا    جـَ
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او   ــی وی پردۀ حجـ ا کی مَنیشـ   تـ
  

ــکـاو      غنچـۀ توی بـاغچـه ت بنمـانـه شـ
  

  

توان مفهوم ، میمعنای مخالف آناما از    مبحث پوشش نیستاگر چه موضوعیت این کلام در رابطۀ با  
های ممنوع بدن  داند که از آشکار شدن قسمتای میپوشیدگی را  دریافت. چنانکه در کلام پوشش را پرده

گل را مظهر خودنمایی و  دارد چنانکه در تمثیلی دقیق ،  کند و فرد را از جلوه گری باز میجلوگیری می
شمارد که خود را در حجابی از حیا و شرم مخفی داشته است. شاید بتوان این  غنچه را مظهر پوشیدگی می

ج بدانیم که:  در زبان عرب ، واژه «  جتعریف را هم ردۀ اصطلاح قرآنی تبرُّ » مصدر باب تفعّل از ریشه   تَبرُّ
ه الأ«باشد. و گفته اند: مراد از تبرج ، در آیه « ب ر ج » می جَ الْجَاهِلِیَّ جْنَ تَبَرُّ )  ۳۳(احزاب /  »ولَیٰ  ُوَ لا تَبَرَّ

این است که استعلا و تجلّی و جلب نفوس را ظاهر و اراده نکنید؛ زیرا ظهور و استعلا در هر چیز به حسب 
ها از خانه با  اند: که تبرّج زنان خارج شدن آن). و همچنین گفته۲۴۲:۱۳۸۰(مصطفوی،  باشدهمان چیز می

نیمه و  ناقص  به  می  برهنه  پوششی  میگونهباشد  جلب  خود  به  را  دیگران  توجه  بُرج  مانند  که  نمایند.  ای 
(طبرسی،۳۰۰:۱۴۲۱(مکارم،  )۲۴۰:۱۴۱۷(طباطبایی، من   ) ۳۴:۱۳۷۲)  هر  در  امر  این  به  طقهالبته  توجه  با  ای 

  شود.  فرهنگ و عرف مقبول درآن جامعه مطرح می
ها من ارتکاب المحرمات  «و هو انحصار النفس و انفعالفرماید:ملاّ مهدی نراقي در تبیین حقیقت حیا مي

  »م و اللوم، و هو اعم من التقويالشرعیه أو العقیلة و العاریة حذر من الذ
تنگنا افتادن) نفس و انفعال (درماندگي) آن در ارتکاب محرمات  حیا عبارت از حصر (محدودیت و در

از تقواست؛ زیرا تقوا   از سرزنش و نکوهش مردم است و حیا اعم  شرعی، عقلی و عرفی، به جهت ترس 
  باشد. می اجتناب از گناهان شرعی

خودداری فرماید: «حیا، نوعی انفعال و اتّصاف نفسانی است که موجب  خواجه نصیرالدین طوسي مي
  از انجام امور ناپسند در انسان می گردد و منشأ آن ترس از سرزنش دیگران است.» 

یابیم که مفهوم اصطلاحی حیا، عبارت است از اینکه  لذا از تعاریف و تعابیر گوناگون درباره واژه حیا در مي
از ارتکاب    ترساز سرزنش مردم یا به علت    ترسرو شدن با فعل قبیح، به دلیل  روان انسان در هنگام رو به  

  شود. آن یا به دلیل قباحت و نقصان خودِ عمل، دچار حالت انقباض، انکسار، انفعال و انزجار می
مالله حاج شیخ مجتبی  آیت  هر یتهرانی  با خلقت  آمیخته شده  و  امری است فطری  گوید:حیا یک 

به آن حدیثی که    دهمیی که اهلش هستند را ارجاع میهاانسانی است و از مختصات انسان هم هست. آن
آن را شرح کرده    (رضوان الله تعالی علیه)جنود عقل و جهل را دارد. در اصول کافی است و مرحوم صدرالمتألهین  
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هُ الخَلعْ» ضد حیا را میفرمادر آن روایت میاست.   ی. «خَلع»ْ یعنی  درید: پردهگو ید « ...وَ الحَیاءُ وَ ضِدُّ
المتألهین که میی. پس معلوم میدرپرده پرده است. بعد مرحوم صدر  خواهد حیا را معنا کند،  شود حیا 
ة «فرماید:  می إِنسانیَّ غَریزَةٌ  لحَیاءُ 

َ
از مخت  »أ انسان است و امری است آمیخته به وجود و  بنابراین حیا  صات 
  خلقت انسان. 

های انسان با حیوان همین جا است. ما  مابِه الامتیاز انسان از سایر حیوانات در همین است. یکی از فرق
آشامیم.  آشامند ما هم میها میخوریم، آنخورند ما هم میها مییک مابه الاشتراکات با حیوانات داریم، آن

غریزه جنسی و امثال. اما انسان یک ما به الامتیاز دارد. مابه الامتیاز انسان از حیوان به حیای انسان است، 
یعنی همین پوشش که خداوند در درون انسان به ودیعه گذاشته است و خدا بذر حیا را در درون هر انسانی 

. مثل بقیه امور فطریه در انسان است که باید  پاشیده است، نشای حیا را کاشته است. امری اکتسابی نیست
 حیای حداقلی فطریتوان ظهور این مفهوم فطری را از قضیۀ هبوط آدم با معنای انسان او را شکوفا کند. می
  . چی اوغلی نیز بدان اشاره شده استقوش حضرت برداشت نمود که در کلام 

ها در باغِ بهشت خوش بودند  نوانِ نخستین انسانع بنا بر روایت مسیحیت در سِفر پیدایش ،حوّا و آدم به
یَهُوَهو می ممانعت بخور. اما از درختِ  خدا آدم را امر فرموده گفت: از همهٔ درختانِ باغ بی    زیستند:«و 

«.. و مار از همه حیواناتِ ز آن بخوری هر آینه خواهی مُرد.»معرفتِ نیک و بد زنهار نخوری! زیرا روزی که ا
است که از همهٔ درختانِ    خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته  هُوَهصحرا که یَ 

خوریم، لکن از میوهٔ درختی که در وسطِ باغ است، باغ نخورید؟! زن به مار گفت: از میوه و درختان باغ می
فت: هر آینه نخواهید مُرد، بلکه  خدا گفت از آن مخورید! آن را لمس مکنید! مبادا بمیرید!.. مار به زن گ

«...  د.»داند در روزی که از آن بخورید چشمانِ شما باز شود و مانندِ خدا دانای نیک و بد خواهید بو خدا می
اش گرفته بخورید و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمانِ هر دوی ایشان باز شد و  پس از میوه

عریان که  برگفهمیدند  پس  سِفرِ  هاند.  تورات،  ساختند.»(  برای خویشتن  سترها  دوخته  هم  به  انجیر  ای 
  فرمایند: ) ایشان می۹–۱:  ۳پیدایش، 

دَن   تـ دّیلار جَنَّ   بیر بوُغـدا یِمـاقیلَن آدمی چیخـارتـ
  

دی   ان ایلـ ــینی  پنهـ اپراقین  عِرضـ   اؤزدی اَنجیر یـ
  

  
ــیطـانی قیلـدی     ب بوُغـدانی  ایتـدی بهـانـه  شـ بَـ ــَ   سـ

  

ان ایلـدی   ه   بهتـ دَن      اؤزیـدی   آدمـ   اِیلیوب   ایـ
  

  
: بایک گندم خوردن آدم را از بهشت بیرون راندند و با برگ انجیر ستر عورت کرد. گندم را بهانه کرد  یعنی

  )۲۸۷:۱۳۷۷و شیطان را سبب ساخت، فعّال ما یَشاء خودش است، به آدم بهتان زد.(نیک نژاد،
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درونی است که در تک تک افراد بشر وجود دارد (که؛ حیا با خجالت متفاوت است، حیا امری فطری و  
شود، در حالی که کسی عامدانه و یا عالمانه کاری را  کشد با ترک کار شرمسار میفردی که خجالت می

  ترک بکند یا فعلی از او سر بزند یک رضایت درونی برایش به همراه دارد.) 
بی است: بروز این حالت ملکه درونی ما در یک حالت اکتسابی به نام عفاف فطری نیست بلکه اکتسا

به دریافت و یادگیری آن هستند و   قادر  از طریق مطالعه و آموزش و طرق دیگر  افراد  عفاف است. یعنی 
  توان آن را به دیگران آموخت. می

پایۀ گذارد که ریشه و اصل معنای عفت است و میتو حال کلام سرانجام بر امری دست می ان گفت 
ةِ  «مشکلات در مبحث پوشش را در این باب باید جستجو نمود. مولا علی در غررالحکم فرمود: سَبَبُ الْعِفَّ

ة«و نیز فرمود: حیا، عامل عفت و پاکدامنی است.»  الْحَیاء   میوه حیا، عفت است. » ثَمَرَةُ الْحَیاءِ الْعِفَّ
ی افراد امکان دارد حجاب ظاهری داشته  ی حجاب. برخی عفاف است، و عفاف ریشهحجاب میوه

  باشند ولی عفاف و طهارت داخلی را در خود ایجاد نکرده باشند. 
گردد که چرا در مکتب حقیقت به مسئلۀ حیا بیش از پیش توجه شده است. میتوان این لذا بر ما روشن می

امر را اینگونه تعلیل نمود که: هر قدر این احساس شرم از زشتی ها در آدمی بیشتر باشد، عفت او نیز بیشتر  
  خواهد بود.  

حْیاکم «
َ
کمْ أ عَفُّ

َ
  ترین شما با حیاترین شماست. با عفت »أ

  ترس از خداوند و شرم از خداوند  
گوید:  شیخ شهاب الدین سهروردی که مؤسس مکتب فلسفی اشراق است در جملۀ بسیار نیکویی می

کنند؛ چرا که شرم، یک مقام برتری است  های حکیم از خدا شرم میترسند ولی انسانمردم عادی از خدا می
ن است ما خیلی از کارها را در زندگی به خاطر ترس از ترس. البتّه ترس هم در زندگی کارآیی دارد و ممک

رسید، یعنی به لحاظ اخلاقی به منزلت بالاتری می  کنید؛انجام ندهیم امّا وقتی که شما ارتقاء روحی پیدا می
آید، چرا که ترس از طرفی با اجبار و از طرفی با مفهوم ضعف  اهمیّتی به حساب نمیترس برای شما عامل پر 

توان گفت  شود و میدارد. ولی فردی که در سطح بالاتری قرار گرفته شرم بر وجودش حاکم مینفس ارتباط  
حیا به سبب حقارت نفسانی، ممکن است دست  اخلاقی است و فرد بیی یک نوع زیست غیر شرملازمۀ بی

ی  به هر کاری بزند و بالعکس انسانی که صاحب مرتبت روحی است همیشه سایۀ شرم بر وجود او مستول
  .شود. دایرۀ مفهومی واژۀ شرم در کلام از وسعت مُعتنابِهی برخودار استمی
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  او لوی حیا و شــرم ویشــان بپیچا   
  

گــا   نـ ردی  کـَ مـَ کــاری  رزه  هـ   و 
  

  

  بپیچا   نه   وَر   پَردۀ     صـــیانت  
  

ت   ــَ ــان ی خـ ز  رگـ هـَ وان  نَـ ر  تَـ کـ یـ   اَو 
  

  

شانید و از روی هرزه کاری نگاه نیندازید، بر تن  است خود را بپو ماد از حیا و شرم  معنی: با پوششی که ن
  ای حافظ و نگهدارنده بپوشانید و هیچگاه نسبت به یکدیگر خائن نباشید. خود پرده

کند. که در اینجا سقوط از موازین اخلاقی مراد هرزه کار کسی است که کارهای بی فایده و بیهوده می
کند و مدلول حیای وجودی در شوؤن  ه چیز مفهومی از تلقّی جنسی بار میاست؛ چراکه فرد هرزه نگر بر هم

شود. لذا سخن آن شخص که گفت: "حجاب زنان ما پلک مردان ماست!" تا  ظاهری و باطنی او یافت نمی
دو جهت  حدّی می هر  از  که  است  دو طرفه  امری  پوشش  و  نگاه  توضیح که  این  با  باشد.  تواند صحیح 

حیاورزی در روابط ا در امور زیر مدّ نظر قرار داد:توان سرایت حقیقت حیا ر د. حال میبایست رعایت شو می
  .در پوشش و حیاورزی در نگاههمسرداری، روابط اعضای خانواده، روابط زن و مرد نامحرم، حیاورزی 

تسرّی  امور  در همۀ  را  یاری معنایش  است که کلام  اهمیّت  مورد  مرتبۀ حقیقت  مفهوم حیا چنان در 
دهد. چناچه در دوره برزنجه شکستن استخوان  را سرلوحه تمام افعال قرار می  زیست حیامدارانهدهد و  می

  کند: حیایی تلقی میقربانی را نشانۀ بی
ــه و قربـان   ــکنو هـا پیشـ   هرکـه بشـ

  

ــان   ی حـ بـی  ــه  آن جـمــدا  ــه  ن نـی  عـ   یـ
  

  

ــی نه جوق خار بی ارکان      منویسـ
  

اش بو دلی     ار مو حیـ ان یـ   جم و خـ
  

  

  فرماید: یا در مورد نشستن در جم می
ــو چـاگـا   ه ننیشـ ــکّـ   لامی و بی سـ

  

که و ریشـی پی میردن حیا     ها سـ
  

  

  ایضاً فرماید: 
ــرن نـه جم   ــلطـان حـاضـ   مـأمور سـ

  

خـم   کـران  گـردن  کـردی  بـ ــا  ی   حـ
  

  

  شمارد: همچنین حضور در ساحت کلام را در همۀ ایام لازم می
دلیشــــان    ــه  ن نبـو  چفـتـی    ارکــان 

  

کـران   بـ ــا  حـی کـلام  و  ردان    مـیـ
  

  

است. وقتی کسی حقتعالی را حاضر و   شرم همیشه در حضور:  را اینگونه باید بیان نمود که  تعلیل این امر
شود. اما چنانکه کسی این حضور را درک نکند و خود را در محضر  ناظر بر اعمال خویش ببیند شرمگین می

  الهی احساس نکند، متعاقباً این حسّ خجلت و آزرم را نیز نخواهد داشت. 
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حجاب در هر کشوری بر  منشأ قباحت یک فعل، شرع، عقل یا عرف و آداب و رسوم جامعه است. لذا 
فرهنگ آن جامعه ورزی طبق   شوؤن    مبنای عرف وحیا  آراستگی در همه  و  زیبائی  البته  و  میشه  تعریف 
های مختلف بر مسئلۀ پوشش در اماکن مذهبی و عباتگاهظاهری امری پسندیده و مسلّم است. و همچنین  

بایست در هر جامعه  معان نظر است و میمبنای شأن وجودی آن مکان متبرّک، خواهد بود که امری در خور ا
  منظور ما از عرف، عرف عقلایی که:    ای به فراخور اقتضائات آن جامعه رعایت شود. نکتۀ شایان ذکر اینست

ای رو به انحطاط برود حیای باطنی و عرف مقتضی با شرایط جامعه و فرهنگ خاص است. لذا اگر جامعه
  ، از این سقوط جلوگیری خواهد نمود. جغرافیایی، بر مبنای تشخیص اکثر عقلا 

  نتیجه گیری 

اجباری کردن حجاب در جامعه، یک عنوان شرعی نیست، بلکه   حجاب، یک عنوان شرعی است، ولي 
عنواني مربوط به زندگي روزمره است که باید از طریق انطباق قواعد عام شرعی حکمش را درهر زمان به  

همچون «نماز یومیّه» در شریعت یا «سرقت» عناوینی شرعی هستند که  دست آورد. توضیح آنکه، عنوانی  
حکم اوّلی وجوب و حکم دومي حُرمت است، حال اگر قانون را مجموعه قواعد و رفتارها و مقرراتي تعریف  
کنیم که ضمانت اجرا براي آن وجود دارد، اخلاق فاقد این نوع از ضمانت اجراست. برای نمونه در دین  

این احسان  اسلام دربا اندکی  به پدر و مادر خیلي تاکید شده است. ولي جز در موارد  ره احسان و نیکی 
شود. یا آنکه توصیه به خواندن نماز یا گرفتن روزه یا پرهیز از غیبت شده  مشمول ضمانت اجرای قانون نمی

نون و ضمانت اجرا  است که همه اینها ثواب و عقاب خاص خود را دارند، در حالی که هیچکدام در قالب قا
شوند. در مقابل سرقت، اتهام زدن، ضرب و جرح و قتل در عین حال که اعمالی غیراخلاقی  تعریف نمي

اند  ها به صورت قانونی منع شدههستند، ولی با دقت تمام نیز به عنوان جرم تعریف شده و مردم از انجام آن
در حوزه قانون و با ضمانت اجرا تعریف کرد و    و مرتکب نیز مستوجب مجازات است. چرا یك رفتار را باید 

تر نیز باشند را  تخلف از آن را مستوجب مجازات دانست، ولی رفتارهای دیگر که ممکن است از نظر ما مهم
ترین تفاوت مربوط به نظم اجتماعی می شود و  اعمال توان در این چارچوب تعریف کرد؟ اولین و مهمنمي

ند که نافی نظم و عفت عمومی باشند. این اعمال نیز امری ثابت نیستند. الزام به شو و رفتاری جرم تلقي می
ترین رفتارهای مذهبی است، ولي هیچگاه در خواندن نماز و گرفتن روزه اگرچه به لحاظ دینی جزو مهم  

ظر شرعی مهم  ، اگرچه از نها ربطي به نظم اجتماعی نداردانجام یا عدم انجام آنقالب قانون در نیامده، زیرا  
اینکه در همان  مقایسه کرد. چه  ترافیکی  قوانین  با  فردی دارد  را که جنبه  پوشش  مسئلۀ  نباید  لذا  هستند. 
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ن مقررات راهنمایی و رانندگی اگر فرد معنای عمیق نظم را در وجودش نهادینه کند بدون ترس از مُجری قانو 
گذارد. همچنین  ا رعایت کرده و مقررات را زیر پا نمی، قوانین عبور و مرور ر و صرف نظر از بودن یا نبودن او

از قدرت حکومتي   بیرون  نباید اجباری در کار باشد و تبلیغ و توصیه به این رفتارها باید  در بحث پوشش 
شوند. چرا که اصل  حجاب نیز در صدر دار آن  انجام شود و بطور معمول متولیان مذهبی و اخلاقی عهده  

ای فردی ، بلکه موکول به تصمیم و خواست خود افراد بوده است. لذا حجاب مسئلهاسلام اجباري نبوده
است نه جمعی و اجتماعی. و نباید این امور که در حوزه اخلاق است با حوزه مقررات شهری خلط شود.  

  دانیم مسئله نوع پوشش همچون احکام نماز و روزه مجازات دنیوی ندارد بلکه عقاب آن درچنانچه ما می
  گردد. ساحت ربوبی و وعاء آخرت محقق می

شود اما آن جَزا ، مشروط  اگرچه در جوامع متمدن، در صورت عدم رعایت عفت عمومی مجازاتی بار می
بر عدم رعایت حداقل هاست که عقل و عرف و شرع بر قبح اش حکم میکند. لذا در دین حقیقت بیان  

ها و سپس سادات است ولی جزای آن به دست  عهده خانوادهامور واجب و حرام و نهی از انجام آنها، بر  
پیوندد. پس بنا بر مقدمات گفته شده این تکلیف بر والدین  حق است و در چهارچوب دونادون به وقوع می

است که معنای حیا را از دوران کودکی با اعمال و رفتار خود و همچنین تربیت صحیح، در درون فرزندان  
گاه باشیم و در    تقویت کنند تا آنگاه  از کاشت این بذر، میوۀ عفاف حاصل شود . درعین حال همواره آ

انتقال این مفاهیم اهتمام بورزیم و از غفلت راجع به این امر خطیر در زمان کودکی پسران و دختران یارسانی، 
تا نکنیم!!  آشنا  دینداری  مفهوم  با  طلایی  دوران  این  در  را  فرزندانمان  که  نکند  ناکرده    بپرهیزیم.  خدایی 

، با تبر اجبار، نهال رشد یافته  پذیری فرزندانمان  بخواهیم به سبب سستی خود و پس از گذشت زمان انعطاف
را اصلاح کنیم!! که این همان ورطه ایست که ما نباید امروزه به دام آن بیفتیم؛ چنانکه امروزه ثمرات تلخ  

  ایم. چشیده ایم و نتایج عکس آن را تجربه کرده  »  ۱ا مُنِع الإنسانُ حَریصٌ عَلی م«فعل اجباری را به مصداق:  
  
  
  
  
 

 
 ورزد  شود، حرص می.  انسان نسبت به چیزی که از آن منع می ۱
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  فهرست منابع 

 ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم ۱۴۰۸آبی، حسن بن ابی طالب( -۱

طوسی( -۲ غزالی  محمد  امام  به  ۱۳۸۰ابوحامد  معاملات،  ربع  و  عبادات  ربع  سعادت،  کیمیای   (
 تهران. کوشش حسین خدیو جم، 

 ) محمدجعفر محجوب. ۱۳۵۳ایرج میرزا (  -۳

  نو از آیات حجاب.  یهامحمد، قرائت ،یبهرام -۴
  (عهد قدیم)  تورات -۵
 )، زن به ظن تاریخ (جایگاه زن در ایران باستان)، انتشارات قصیده سرا۱۳۸۵حجازی بنفشه (  -۶

  . خیتار  رانیوبگاه ا ،یپوشش اسلام  ن،ی رحس ی ام ی خُنَج -۷
  ر ی کب  ری انتشارات ام ران،یا یاجتماع خی)، تار ۱۳۴۰(  یمرتض ،یراوند -۸
 ) دیوان حضرت شاه تیمور. ۱۳۸۳زرّین سید نصرت الله ،( -۹

  . ای) حجاب در ترازو، لندن، اچ اند اس مد۱۳۹۶سروش، دباغ. ( -۱۰
 )، دیوان حضرت سید فرضی و یارانش.۱۳۷۷(  .سید امرالله ،شاه ابراهیمی -۱۱

یان از کهن ترین زمان تا پایان شاهنشاهی ساسانیان، هنرهای  ضیاء پور جلیل () پوشاک باستانی ایران -۱۲
 زیبای کشور. 

 قرآن کریم   -۱۳

، مکتبه مدبولی،  ) حقیقه الحجاب وحجیه الحدیث، قاهره۱۹۹۵للمستشار محمد سعید عشماوی ( -۱۴
 چاپ دوم. 

سعید -۱۵ محمد  روز ۲۰۰۲( .  عشماوي،  مؤسسة  اول،  چاپ  الحدیث،  حجیة  و  الحجاب  حقیقة   (
 یوسف. 

 . عبدالفتاح عبدالقادر، اشرف؛ الحجاب لیس فریضة اسلامیة  -۱۶

 . )، مقالۀ حجاب(در مورد پوشش)۱۳۸۵( .احمد ،قابل -۱۷

 . محمد عابد جابري، الحجاب بین الدین و الموروث الاجتماعي  -۱۸

  حجاب، تهران، انتشارات صدرا.  ۀمسأل  ،یمرتض ،یمطهر -۱۹
 .اول  مطهری مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، صدرا، تهران، مجلد -۲۰
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 . ) تفسیر روشن، تهران، مرکز نشر کتاب۱۳۸۰مصطفوی، حسن(    -۲۱

 سلیمانیه،انستیتو فرهنگی کرد. ، های یارسان)(کلام سرانجام  .)۲۰۰۷(.طاهری،طیب -۲۲

 پیشگویی های ایل بیگی جاف، نهران،چاچ خوشه  .)۱۳۶۹( .صدیق ،ییکه صفی زاده بوره   -۲۳

 )، کلامات ترکی. ۱۳۷۷(  .سید کاظم ،نیک نژاد  -۲۴

)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه   ۱۴۱۷طباطبایی، سید محمدحسین(   -۲۵
 قم دفتر انتشارات اسلامی. 

 )، مجمع البیان لعلوم القرآن، تهران، ناصرخسرو.۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن، (  -۲۶

۲۷-  ) ناصر،  تفسیر کتاب  ۱۴۲۱مکارم، شیرازی،  الامثل فی  بن  )،  علی  امام  قم، مدرسه  المنزل،  الله 
 طالب (علیه السلام). ابی

 )، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه ۱۲۹۲(.مشکوة الدینی -۲۸

 


